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چکیده
اقتبــاس از تاریــخ از تجربیــات پرتکــرار در ادبیــات نمایشــی ایــران و جهــان اســت. بررســی نمونه‌هــای 
موفــق از ایــن تجربیــات بــر اســاس چارچوبــی مشــخص، می‌توانــد راهگشــای دیگــر نویســندگان در ورود 
ثــار بــه میــزان انطبــاق بــا تاریــخ و غفلــت از نقــد  بــه ایــن مســیر باشــد. محــدود شــدن بررســی این‌گونــه آ
ادبــی، موجــب خــارج شــدن بســیاری از جنبه‌هــای آن‌هــا از دایــرۀ بررســی می‌شــود. به‌این‌ترتیــب ســؤال 
اساســی کــه بــا آن مواجــه می‌شــویم، ایــن اســت کــه یــک پدیــدۀ تاریخــی چطــور دراماتیــزه می‌شــود و یــک 
درام تاریخــی بایــد واجــد چــه ویژگی‌هایــی باشــد؟ هــدف ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه ایــن امــر بــا بررســی 

یــک درام تاریخــی شــاخص ایرانــی بــر اســاس یــک چارچــوب نظــری، تبییــن شــود. 
منتقــد برجســتۀ مارکسیســت، گئــورک لــوکاچ، در کتــاب رمــان تاریخــی بــه بحــث دربــارۀ ویژگی‌هــای 
درام تاریخــی می‌پــردازد کــه از خــال مباحــث او، می‌تــوان مؤلفه‌هایــی بــرای این‌گونــه اســتخراج کــرد. 
در ایــن پژوهــش توصیفی-تحلیلــی کوشــش شــده اســت کــه یکــی از معروف‌تریــن نمایشــنامه‌های 
تاریخــی ایرانــی یعنــی مــرگ یزدگــرد نوشــتۀ بهــرام بیضایــی بــر اســاس دیــدگاه لــوکاچ دربــارۀ »درام تاریخــی« 
و پنــج مؤلفــۀ مطروحــه توســط وی شــامل »فاکت‌هــای ســنخ‌نمای زندگــی«، »قهرمــان جهان‌تاریخــی«، 

»عمومــی بــودن«، »انســانی شــدن تاریــخ«، »اکنونــی ســاختن تاریــخ« مورد بررســی قــرار گیــرد. 
یافته‌هــای ایــن تحقیــق نشــان می‌دهــد کــه از میــان پنــج مؤلفــۀ مدنظــر لــوکاچ، چهــار مؤلفــه یعنــی 
»فاکت‌هــای ســنخ‌نمای زندگــی«، »عمومــی بــودن«، »انســانی شــدن تاریــخ« و »اکنونــی ســاختن تاریــخ« 
در درام بیضایــی یافــت می‌شــود. در ایــن میــان بــا توجــه بــه دیــدگاه بیضایــی بــه تاریــخ، »اکنونــی ســاختن 
 بیضایــی بــه ســراغ تاریــخ مــی‌رود تــا نکتــه‌ای را 

ً
ثــار او اهمیتــی مضاعــف پیــدا می‌کنــد. اساســا تاریــخ« در آ

بــه جامعــۀ معاصــر خــود گوشــزد کنــد. 
امــا بارزتریــن تفــاوت اثــر او بــا مؤلفه‌هــای لــوکاچ، در چگونگــی ظهــور »قهرمــان جهان‌تاریخــی« بــروز 
پیــدا می‌کنــد زیــرا لــوکاچ افــراد نزدیــک بــه هســتۀ قــدرت را مناســب قبــول نقــش قهرمــان جهان‌تاریخــی 
می‌دانــد بــه ایــن دلیــل کــه بیشــتر در معــرض نیروهــای مختلــف هســتند. امــا بیضایــی قهرمانانــش را 
از میــان مــردم عــادی یــا افــراد رده‌پاییــن حکومتــی انتخــاب می‌کنــد. ایــن امــر از ســر تصــادف و اتفــاق 
نیســت بلکــه بــه بینــش بیضایــی نســبت بــه تاریــخ برمی‌گــردد. از نقدهــای بیضایــی بــه تاریخ‌نــگاری 

ــگاری مــردم عــادی اســت.  مرســوم، نادیده‌ان
واژگان کلیدی: لوکاچ، بیضایی، درام، تاریخ، مرگ یزدگرد

1. ایــن مقالــه برگرفتــه از پــروژۀ پایان‎نامــۀ کارشناســی ارشــد آقــای مرتضــی انصــاری‌زاده ، بــا عنــوان »چرخــش و دگردیســی روایــت تاریخــی در 
ادبیــات نمایشــی دهه‌هــای پنجــاه و شــصت ایــران: تفاوت‌هــا و الزامــات )مطالعــۀ مــوردی: روز واقعــه و مــرگ یزدگــرد(« در رشــتۀ ادبیــات 

نمایشــی دانشــکدۀ ســینما تئاتــر دانشــگاه هنــر بــا راهنمایــی دکتــر محمدحســین ناصربخــت اســت. 
Email: mortezaansari65@gmail.com ، تهران، ایران.	 ، دانشگاه هنر 2. کارشناس ارشد ادبیات نمایشی، دانشکدۀ سینما و تئاتر
   Email: m.naserbakht@soore.ac.ir   .)دانشگاه بین‌المللی سوره، تهران، ایران )نویسندۀ مسئول ، 3. دانشیار گروه نمایش، دانشکده هنر
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درآمد
رویدادهــا و پدیده‌هــای تاریخــی از حیطه‌هــای 
می‌شــوند.  محســوب  نویســندگان  مورد علاقــۀ 
کــه  هســتیم  ایــن  شــاهد  دیگــر  جانــب  از 
بســیاری از نمایش‌هــا کــه مبتنــی بــر سرگذشــت 
تاریخــی  اتفاقــات  یــا  مشــهور  شــخصیت‌های 
نقدهــای  بــا  اجــرا  و  نــگارش  از  پــس  هســتند، 
هرچنــد  می‌شــوند.  مواجــه  مورخــان  منفــی 
اختلاف‌نظرهــا  مــوارد  برخــی  در  اســت  ممکــن 
منابــع  بــه  نســبت  نویســنده  غفلــت  از  ناشــی 
تاریخــی باشــد امــا بــه نظــر می‌رســد در بســیاری 
در  عمیق‌تــری  ریشــه‌های  اختلاف‌نظرهــا   ، ثــار آ
اقتضائــات دراماتیــزه شــدن یــک واقعــۀ تاریخــی 

باشــد.  داشــته 
ــی اســت کــه  ــه متفکرین ــوکاچ1 از‌جمل ج ل جــور
بررســی  را  تاریخــی  درام  اقتضائــات  کــرده  تــاش 
می‌کنــد  ســعی  مؤلفه‌هایــی  ارائــۀ  بــا  او  کنــد. 
ثــار را تبییــن کنــد.  ویژگی‌هــای بنیادیــن ایــن نــوع آ
اســاس  بــر  می‌خواهیــم  مقالــه  ایــن  در 
معــروف  اثــر  تاریخــی،  درام  بــاب  در  لــوکاچ  آرای 
تحلیــل  را  یزدگــرد  مــرگ  یعنــی  بیضایــی  بهــرام 
شــاخص‌ترین  از‌جملــه  بیضایــی  بهــرام  کنیــم. 
نمایشنامه‌نویســان ایرانــی اســت کــه درام‌هــای 
مــرگ  اســت.  کــرده  خلــق  مانــدگاری  تاریخــی 
نوشــته شــده،  برهــۀ حساســی  در  هــم  یزدگــرد 
هــم  و  اســامی-  انقــاب  پیــروزی  اوایــل  یعنــی 
بــه برهــه‌ای حســاس از تاریــخ می‌پــردازد، یعنــی 
ایــران.  بــه  اعــراب  ورود  و  ساســانیان  ســقوط 

پــس از بررســی دیــدگاه لــوکاچ در بــاب درام 
ابتــدا  می‌شــویم.  منتخــب  اثــر  وارد  تاریخــی، 
خلاصــه‌ای از نمایشــنامه ذکــر می‌شــود، ســپس 
ــع تاریخــی بــه جســت‌وجوی اصــل واقعــه  در مناب
می‌پردازیــم و در مرحلــۀ بعــد بــا ایــن دســتاوردها، 

بــه تحلیــل اثــر می‌پردازیــم. 

پیشینه 
در میــان مقــالات و مکتوباتــی کــه پیش‌ازایــن 
بــه مباحــث مطروحــه در پژوهــش حاضــر توجــه 

داشــته‌اند می‌تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
یــک  ایــران،  در  تاریخــی  درام  کتــاب  -در 
مطالعــه تاریخ‌گرایانــه جدیــد، جمع‌بنــدی خوبــی 
تاریخــی  درام  بــاب  در  متفکــران  نظریــات  از 
ایــن  مــوردی  مطالعــۀ  اگرچــه  می‌شــود.  ارائــه 
ثــار گریگــور یقیکیــان و گفتمــان  کتــاب، بررســی آ
باســتان‌گرایی در درام‌هــای تاریخــی ایرانــی در بــازۀ 
زمانــی مشــروطه تــا 1320 شمســی اســت امــا بــا در 
می‌توانــد  آن،  نظــری  قســمت‌های  گرفتــن  نظــر 
پیشــینه‌ای بــرای تحقیــق حاضــر محســوب شــود. 
فصــل اول ایــن کتــاب، مــروری کلــی بــر نظریه‌هــای 
مرتبــط بــا درام تاریخــی از ارســطو تــا نظریــات مــدرن 

می‌شــود.  شــامل  را  پســامدرن  و 
مقالــه‌ای  در  کــزازی  آناهیــت  و  قــادری  بهــزاد  	-
مفهــوم  از  پســت‌مدرن  »خوانشــی  عنــوان  بــا 
تــام  اثــر  آرکادیــا  نمایشــنامۀ  دو  در  تاریــخ 
اســتاپارد و مــرگ یزدگــرد اثــر بهــرام بیضایــی« 
بــه برداشــت‌های جدیــد از تاریــخ و آزادی عمــل 
تاریــخ  بــه  پرداختــن  در  نویســندگان  بیشــتر 
می‌رســند  نتیجــه  ایــن  بــه  و  کرده‌انــد  اشــاره 
قطعــی  برداشــت‌های  شــدن  سســت  بــا  کــه 
از تاریــخ، نویســندگان نیــز حــق دارنــد تاریــخ را 
آن‌گونــه کــه خــود تشــخیص می‌دهنــد روایــت 

کننــد. 
بازآفرینی‌هــای  و  بازنویســی  »انــواع  مقالــۀ  در  	-
رقیــه  کهــن«  داســتان‌های  از  بیضایــی  بهــرام 
کــه  راه‌هایــی  بــه  حســینی  مریــم  و  وهابــی 
می‌کنــد  دراماتیــزه  را  متــن  یــک  بیضایــی 
افــزودن  ایشــان  تحلیــل  طبــق  پرداخته‌انــد. 
گفت‌وگــو میــان شــخصیت‌ها و برقــراری روابــط 
علــی و معلولــی از‌جملــه راهکارهــای بیضایــی در 

اســت.  مســیر  ایــن 
فاضــل عبــاس‌زاده در مقالــۀ »ریشــه‌یابی منابــع  	-
بــه  بهــرام بیضایــی«  ثــار نمایشــی  آ تاریخــی در 
تاریــخ  از  بیضایــی  اقتبــاس  و  بازخوانــی  نحــوۀ 
پرداختــه اســت. امــا به‌این‌علــت کــه نویســنده 
ــار بیضایــی  ث ــه بــه تمــام آ خواســته در یــک مقال
بپــردازد، تحلیــل چنــدان عمیــق نیســت و بــه 
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ذکــر کلیاتــی در بــاب هــر نمایشــنامه بســنده 
کــرده اســت. 

»خوانــش  مقالــۀ  در  افشــار  و  محمــدی  	-
یزدگــرد«  مــرگ  در  اســطوره  پسامدرنیســتی 
ابتــدا رابطــۀ اســطوره بــا یزدگــرد را در اثــر بیضایی 
بررســی می‌کننــد و ســپس مــرگ یزدگــرد را بــا 
روایــت پسامدرنیســتی  بــه مؤلفه‌هــای  توجــه 
پژوهــش،  ایــن  در  هرچنــد  می‌کننــد.  تحلیــل 
امــا  بــوده  مورد بررســی  یزدگــرد  مــرگ  فیلــم 
ازآنجاکــه نویســندگان تأکیــد بــر متــن اثــر دارنــد، 
می‌توانــد پیشــینه‌ای بــرای پژوهــش حاضــر در 

نظــر گرفتــه شــود. 
از  هدایــت  صــادق  تاریخــی  »درام  مقالــۀ  در  	-
ــد« نویســنده  ــۀ جدی ــۀ تاریخ‌گرایان ــدگاه نظری دی
تــاش کــرده بــه ایــن ســؤال جــواب بدهــد کــه 
درون  هدایــت،  صــادق  تاریخــی  درام‌هــای  آیــا 
گفتمانــی کــه ســاختار قــدرت آن دوره خواهــان 
نویســنده  نــه.  یــا  می‌گیرنــد  قــرار  بــوده  آن 
بــا گفتمــان  ثــار مورد بررســی  آ تمایزاتــی میــان 
ایــن  از  مقالــه  ایــن  می‌یابــد.  دوران  مســلط 
منظــر کــه رابطــۀ درام تاریخــی بــا بســتر سیاســی 
می‌توانــد  می‌کنــد  بررســی  را  آن  خلــق  زمانــۀ 
پیشــینه‌ای بــرای پژوهــش حاضــر بــه حســاب 

بیایــد. 
ــز  ــألۀ مقالـــۀ »تمایـ همچـــون مقالـــۀ قبلـــی، مسـ 	-
گفتمـــان  بـــا  میـــرزاده عشـــقی  ناسیونالیســـم 
نـیــــز  زمـانــــه‌اش«  ناســـیونالیـسـیـتــــی  غــــالب 
کنـــکاش در تفاوت‌هـــای ناسیونالیســـم یکـــی 
از نویســـندگان هم‌عصـــر بـــا رضاخـــان، یعنـــی 
میـــرزاده عشـــقی بـــا ناسیونالیســـم تبلیغـــی از 
دارد  نویســـنده قصـــد  اســـت.  قـــدرت  جانـــب 
پـــی  در  کـــه  را  ســـاده‌انگارانه‌ای  دیدگاه‌هـــای 
ــازی نویســـندگان و قـــدرت مســـلط  همسان‌سـ

آن دوره هســـتند نقـــد کنـــد. 
 بــه کتــب 

ً
اگرچــه در پیشــینۀ پژوهــش عمومــا 	-

از  امــا  ارجــاع داده می‌شــود،  و مقــالات علمــی 
میــان نشــریات ژورنالیســتی هــم می‌تــوان بــه 
ــر از حقیقــت امــر تاریخــی  ــۀ »روایــت متکث مقال

در مــرگ یزدگــرد اثــر بهــرام بیضایــی« اشــاره کــرد. 
نظریــات  بــر  مــروری ســریع  از  پــس  نویســنده 
پیرامــون ارتبــاط تاریــخ بــا واقعیــت، اثــر بیضایــی 
را از ایــن منظــر بررســی می‌کنــد و چنیــن نتیجــه 
ــرد کــه بیضایــی از ماجــرای کشــته شــدن  می‌گی
امــر  یــک  بــه  اســت،  جزئــی  امــری  کــه  یزدگــرد 
حکمرانــی  شــیوۀ  و  اخــاق  نقــد  یعنــی  کلــی 

می‌پــردازد.  پادشــاهان 

روش و چارچوب نظری
توصیفی-تحلیلــی  تحقیقــی  پژوهــش،  ایــن 
مبنــای  بــر  اطلاعــات،  گــردآوری  روش  اســت. 
آن  در  کــه  بــود  خواهــد  کتابخانــه‌ای  مطالعــات 
نمایشــنامۀ مــرگ یزدگــرد از بیضایــی به عنــوان 
مارکسیســتی  نقــدی  منظــر  از  مــوردی  نمونــۀ 

می‌گیــرد.  قــرار  مورد بررســی 
نظریه‌هــای  تمــام  عصــارۀ  بتــوان  شــاید 
مارکــس  عبــارت  دو  ایــن  در  را  مارکسیســتی 
 جهــان را بــه شــیوه‌های 

ً
یافــت: »1-فلاســفه صرفــا

دادن  تغییــر  مهــم  کرده‌انــد،  تفســیر  گوناگــون 
نیســت  انســان‌ها  شــعور  2-ایــن  اســت.  آن 
کــه هســتی آن‌هــا را تعییــن می‌کنــد، بلکــه ایــن 
را  کــه شعورشــان  آن‌هاســت  اجتماعــی  هســتی 
تعییــن می‌کنــد« هــر دو عبــارت هرچنــد افراطــی 
هــم  معتدل‌تــری  جمــات  می‌تــوان  و  هســتند 
مهــم  امــا  کــرد  پیــدا  زمینــه  ایــن  در  مارکــس  از 
ایــن اســت کــه ایــن دو جملــه بــه روح نظریــات 
مارکسیســتی اشــاره دارنــد )ســلدن و ویدوســون، 
ثــار گئــورگ  1400: 111(. رگه‌هــای ایــن نــوع نــگاه در آ
لــوکاچ، منتقــد برجســتۀ مارکسیســت هــم وجــود 
تاریخــی  بــه درام  لــوکاچ  تبییــن دیــدگاه  دارد. در 
ــه جامعــۀ  ــگاه نویســنده ب ــد، ن کــه در ادامــه می‌آی
گاه‌ســازی  معاصــرش، مســئولیت نویســنده در آ
مخاطــب و مــواردی ازاین‌دســت دیــده می‌شــود. 
لــوکاچ در فصــل دوم از کتــاب رمــان تاریخــی، 
و ذیــل فصــل »رمــان تاریخــی و درام تاریخــی« بــه 
می‌پــردازد.  تاریخــی  درام  بــرای  ویژگی‌هایــی  ذکــر 
اثــر  اولیــۀ  زبــان  از  مهــرگان  امیــد  کــه  ترجمــه‌ای 
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یعنــی آلمانــی انجــام داده اســت، مورد اســتفادۀ 
ایــن پژوهــش قــرار گرفــت. نســخۀ انگلیســی ایــن 
اثــر بــرای ذکــر معادل‌هــای انگلیســی اصطلاحــات 

اســتفاده شــد. 
و  تفاوت‌هــا  بحــث،  بــه  لــوکاچ  ورود  منظــر 
شــباهت‌های درام و رمــان تاریخــی اســت و قصــد 
نــدارد همچــون یــک کتــاب آموزشــی، ویژگی‌هــای 
کنــد.  معرفــی  و  ذکــر  یک‌به‌یــک  را  تاریخــی  درام 
بــه  او،  از خــال مباحــث  بایــد  بــه همیــن خاطــر 
پرداخــت.  تاریخــی  درام  مؤلفه‌هــای  اســتخراج 

جهــت درک بهتــر مؤلفه‌هــای درام تاریخــی، 
لازم اســت بــه برخــی توصیفاتــی کــه لــوکاچ دربــارۀ 
آن ارائــه می‌دهــد توجــه کنیــم. »تمامیــت حرکــت« 
در  لــوکاچ  اساســی  از‌جملــه اصطلاحــات  درام  در 
ایــن بحــث اســت: »درام نوعــی تجســم بخشــیدن 
تــام و تمــام بــه فراینــد زندگــی را نشــانه مــی‌رود. 
و  ســفت  مرکــزی  گــرد  بــر  تمامیــت  ایــن  لیکــن 
دراماتیــک  تصــادم  یــا  برخــورد  گــرد  بــر  ســخت، 

تراکــم یافتــه اســت« )لــوکاچ، 1393: 123(.
نکتــۀ کلیــدی دیگــر در ایــن بحــث، »تصــادم« 
همه‌چیــز  درام  در  اســت.  درام  در  آن  جایــگاه  و 
حــول بازنمایــی تصــادم محــوری شــکل می‌گیــرد. 
تصــادم  بازنمایــی  کار  بــه  کــه  جزئیــات  بســیاری 

نیاینــد حــذف می‌شــوند:  تاریخــی 
»درام بــا متمرکــز ســاختن بازتــاب زندگــی بــر 
ــا گــردآوردن همــۀ تجلیــات  یــک تصــادم عظیــم، ب
زندگــی حــول همیــن تصــادم، و بــه آن‌هــا رخصــت 
دادن تــا خــود را فقــط در پیونــد بــا ایــن تصــادم 
بســط دهنــد و بــه فرجــام رســانند، رویکردهــای 
را  زندگی‌هایشــان  مســائل  بــه  آدمیــان  ممکــن 
توصیــف  می‌بخشــد.  تعمیــم  و  می‌کنــد  ســاده 
تقلیــل می‌یابــد بــه بازنمایــی تیپیــکال یــا نوعــی 
مهم‌تریــن و شــاخص‌ترین رویکردهــای آدمیــان، 
بــه آنچــه بــرای بســط و پرداخــت پویــای تصــادم 

)135  :1393 )لــوکاچ،  اســت«  اجتناب‌ناپذیــر 
لــوکاچ »تمامیــت حرکــت« در درام را در تقابــل 
بــا »تمامیــت ابــژه« در رمــان می‌دانــد. در درام پــس 
از شــکل گرفتــن تمامیــت حرکــت، هــر آنچــه به کار 

آن نیایــد حــذف می‌شــود. از همیــن منظــر اســت 
شــخصیت‌های  لــوکاچ،  دیــدگاه  اســاس  بــر  کــه 
باشــند.  کــم  امــکان  حــد  تــا  بایــد  تاریخــی  درام 
لــوکاچ بــا نقــدی بــر درام ناتورالیســتی بافنــدگان 
اثــر هاوپتمــان مقصــود خــود را شــرح می‌دهــد. 
ــر هســتیم کــه  ــر شــاهد تعــدادی کاراکت در ایــن اث
هــدف اصلــی از وجودشــان، تصویــر کــردن محیــط 
اجتماعــی بــرای تماشــاگر اســت. بــه تعبیــر لــوکاچ، 
هریــک از ایــن کاراکترهــا درام را بــه ســمت رمانیــزه 
شــدن و دور شــدن آن از درام ســوق می‌دهنــد. 
ســوفوکل  آنتیگونــه  از  لــوکاچ،  دیگــر  مثــال 
اســت؛ جنــازۀ پولونیکــس بــر زمیــن اســت و دو 
خواهــرش در مقابــل حکــم کرئــون مبنــی بــر عــدم 
اینجــا  در  دارنــد.  واکنــش متفــاوت  او، دو  دفــن 
اجتماعــی- تمامیــت  دادن  شــکل  بــرای  درام 
داشــته:  نیــاز  خواهــر  دو  بــه   

ً
دقیقــا تاریخــی 

می‌کنــد  مخالفــت  و  اســت  قــوی  کــه  آنتیگونــه 
و ایســمنه کــه ضعیــف اســت و تســلیم قــدرت 
عمــل  نداشــت،  وجــود  ایســمنه  اگــر  می‌شــود. 
قهرمانانــۀ آنتیگونــه تجلــی درخــور نمی‌یافــت و از 
، افــزودن خواهــر ســوم هــم زائــد بوده  ســوی دیگــر
یــک همانگویــی  معــادل  دراماتیکــی  به‌لحــاظ  و 
لــوکاچ در توضیــح دیــدگاه خــود، بارهــا  می‌بــود. 
نویســندۀ موفــق  یــک  به عنــوان  بــه شکســپیر 
درام تاریخــی اشــاره می‌کنــد. در تکمیــل توضیــح 
تمامیــت حرکــت هــم می‌تــوان بــه توصیفــی کــه از 

ثــار شکســپیر ارائــه می‌دهــد اشــاره کــرد:  آ
دیگـری،  عضـو  بتوانیـم  اسـت  »محـال 
جنبـش،  و  حرکـت  بـرای  دیگـری  سمت‌وسـوی 
درام‌هـای  -هماننـد  شـاخص  درام  یـک  نظـام  در 
شکسـپیر- بیفزاییـم بـی آن‌کـه دچـار همان‌گویـی 
روان‌شـناختی یـا اخلاقـی شـویم. بـه میانجـی ایـن 
غنای روان‌شناختی انسان‌های ستیزنده گردآمده 
حـول تصـادم، در ایـن تمامیـت همه‌جانبـه‌ای کـه 
ایشـان بـه یـاری آن، ضمـن تکمیـل کـردن متقابـل 
را  حیاتـی  تصـادم  ایـن  امکان‌هـای  همـۀ  یکدیگـر 

 )134  :1393 )لـوکاچ،  می‌سـازند«  منعکـس 
بــرای  مناســب  بســتر  اینکــه  دیگــر  نکتــۀ 
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اســت:  اوج خــود«  »زندگــی در  نمایــش تصــادم، 
»ازآنجاکــه درام لحظــات اوج گرفتــه و ارتقا یافتــۀ 
از  تجلیاتــی  آن  همــۀ  می‌کنــد،  تصویــر  را  زندگــی 
ایــن  بــا  بی‌واســطه  پیونــدی  واجــد  کــه  حیــات 
محــو  دراماتیــک  بازنمایــی  از  نیســتند  لحظــات 

 .)156  :1393 )لــوکاچ،  می‌شــوند« 
پــس از ایــن توضیحــات، می‌تــوان بــه ســراغ 
در  لــوکاچ  مباحــث  از  کــه  رفــت  مؤلفه‌هایــی 

کرده‌ایــم.  اســتخراج  تاریخــی  درام  توصیــف 
فاکت‌هــای ســنخ‌نمای زندگــی2: گفتیــم کــه معانــی در 
درام متمرکــز هســتند و درام زندگــی را در اوج خــود 
و  روزهــا  همــۀ  به‌این‌ترتیــب  می‌دهــد.  نمایــش 
دوره‌هــای تاریــخ برای درام‌نویس اهمیت یکســانی 
معنایــی  دارای  می‌تواننــد  روزهــا  برخــی  ندارنــد. 
متراکم‌تــر باشــند و دســتمایۀ مناســب‌تری بــرای 

درام‌نویــس محســوب می‌شــوند. 
از مشــخصه‌های ویــژۀ بازنمایــی دراماتیــک 
ایــن اســت کــه انباشــته شــدن آهســته و تدریجــی 
 
ً
غالبــا بلکــه  نمی‌کنــد،  توصیــف  را  پیامدهــا 
ــاه و تعیین‌کننــده‌ای   کوت

ً
ــی نســبتا محــدودۀ زمان

توضیــح  و  ذکــر  بــه  لــوکاچ   بر می‌گیــرد.  در را 
برهه‌هایــی از حیــات می‌پــردازد کــه بــرای اســتفادۀ 

دارنــد.  بیشــتری  قابلیــت  دراماتیــک 
گــروه اول، ایــام »جــدا شــدن راه‌هــا«3 و همچنین 

لحظۀ »تصمیم« اســت: 
»جــدا شــدن راه‌هــا همــراه بــا امــکان و ضــرورت 
یــک تصمیــم بــه نــاگاه ظاهــر می‌شــود... در وهلــۀ 
اول چنیــن انتخابــی وجــود نــدارد، زیــرا پیش‌فــرض 
آن درجــۀ معینــی از حــاد شــدن تمام‌عیــار شــرایط 
دوم  وهلــۀ  در  اســت.  شــخصی  یــا  اجتماعــی 
همــواره  تصمیمــی  چنیــن  بــرای  لازم  مدت‌زمــان 
 محــدود اســت« )لــوکاچ، 1393: 143و144(.

ً
نســبتا

دومیــن گــروه فاکت‌هــای زندگــی را می‌تــوان 
به‌اختصــار تحــت عنــوان »حســاب خواســتن«4 یــا 

درآورد:  حســاب‌پس‌دادن 
و  پیشــین  اعمــال  ضــروری  »پیامدهــای 
زندگــی  بــه  عــام  نگــرش  آن  پیامدهــای  بالأخــص 
کــه الهام‌بخــش چنیــن اعمالــی اســت، بــا نیرویــی 

و  می‌یابنــد،  تمرکــز  زندگــی  خــود  در  ســهمگین 
لاجــرم فــرد مجبــور می‌شــود حســاب‌هایش را پــس 
بدهــد... در مورد گروه‌هــای اجتماعــی، فی المثــل 
در   

ً
اکثــرا حسابرســی  روز  قســم  ایــن  حزب‌هــا، 

)لــوکاچ، 1393:  می‌رســد«  فــرا  بحــران  دوران‌هــای 
145و146(. 

قهرمــان جهان‌تاریخــی5: لــوکاچ عنــوان می‌کنــد 
تاریخــی،  درام  مرکزیــت  در  حضــور  بــرای  کــه 
ــا افــراد نزدیــک بــه  چهره‌هــای مشــهور سیاســی ی
ایــن  از  او  هســتند.  مناســب‌تر  قــدرت  هســتۀ 
یــاد  جهان‌تاریخــی«  »قهرمــان  عنــوان  بــا  افــراد 

 . می‌کنــد
اســتدلال او بــر ایــن اســاس اســت کــه درام 
قــرار اســت تصــادم نیروهــای مختلــف اجتماعــی 
گرفته‌تریــن  اوج  و  را در متمرکزتریــن  و سیاســی 
جهان‌تاریخــی  افــراد  و  کنــد  بازنمایــی  حالتــش 
بیــش از بقیــه در مرکــز تصــادم نیروهــای مختلــف 

قــرار دارنــد )لــوکاچ، 1393: 222(.
وجــود  تاریخــی،  درام  ویژگی‌هــای  از  یکــی 
اســت.  جهان‌تاریخــی  قهرمــان  بــرای  مأموریــت 
بــا  جــدال  قالــب  در  می‌توانــد  مأموریــت  ایــن 

شــود.  کشــیده  تصویــر  بــه  سرنوشــت 
امــر دراماتیــک تأثیــری  عمومــی بــودن6: ذات 
همگانــی  مخاطــب  بــر  مســتقیم  و  بی‌واســطه 
بــودن درام  ایــن توضیحــات عمومــی  بــا  اســت. 

می‌شــود:  تعریــف  این‌طــور  تاریخــی 
ــد از ســوی تماشــاگران  »ســتیز دراماتیــک بای
بــه منزلــۀ امــری بی‌واســطه و بی‌نیــاز از توضیحــات 
خــاص، تجربــه شــود، وگرنــه نمی‌توانــد تأثیرگــذار 
زیــادی  مشــترکات  واجــد  بایــد  ازایــن‌رو  باشــد. 
باشــد.  روزمــره  زندگــی  عــادی  ســتیزهای  بــا 
درعین‌حــال، بایــد کیفیتــی جدیــد و منحصربه‌فــرد 
را بازنمایــی کنــد، طــوری کــه بــر پایــۀ ایــن بنیــان 
درام  عمیــق  و  گســترده  تأثیــر  بتوانــد  مشــترک 
راســتین را بــر تــودۀ گردآمــده در عرصــۀ عمومــی 

 )190 )لــوکاچ، 1393:  گــذارد«  برجــا 
بــه  یک‌ســو  از  درام  بــودن  عمومــی  پــس 
ابتنــای آن بــر زندگــی عــادی و ملمــوس بــرای مــردم 
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ــرای تأثیرگــذاری  اســتوار اســت و از ســوی دیگــر ب
و دراماتیــزه کــردن واقعیــت، زندگــی را بــه شــکلی 
روزمــره  زندگــی  از  بالاتــر  مرتبــه‌ای  در  و  حــاد 

می‌کنــد.  بازنمایــی 
انســانی شــدن تاریــخ7: در درام فقــط آن چیــزی 
انســانی ترجمــه شــود.  امــر  بــه  کــه  زنــده اســت 
دســتمایه‌های سیاســی بــه دلایلــی نظیــر عمومــی 
بــودن و برخــورد مســتقیم تبعــات آن‌هــا بــا عامــۀ 
امــا  هســتند.  درام‌نویســان  مورد علاقــۀ  مــردم، 
درام‌پــرداز بایــد شــالوده‌های اجتماعــی سیاســت 
زنــدۀ  سرنوشــت‌های  توصیــف  میانجــی  بــه  را 
کــه  بشــری عیــان ســازد، سرنوشــت‌های فــردی 
و  معــرف  ویژگی‌هــای  فردی‌شــان،  یکتایــی  در 
می‌کننــد.  متمرکــز  را  سیاســی  پدیده‌هــای  عــام 
از  مفصــل  تصویــری  نیســت  قــرار  درام‌پــرداز 
شــرایط تاریخــی و اجتماعــی ترســیم کنــد. لــوکاچ 
ــۀ موفــق مثــال  از شکســپیر به عنــوان یــک نمون
می‌زنــد. شکســپیر بــا نهایــت قــدرت نشــان داد 
ــزرگ را چگونــه می‌تــوان بــه  تصادم‌هــای تاریخــی ب

امــر انســانی ترجمــه کــرد: 
کاراکترهــای  بــه میانجــی  را  تاریخــی  »او دورۀ 
کنشــگرش توصیــف می‌کنــد. یعنــی همــۀ صفــات 
یــک کاراکتــر از شــور و شــوق‌های تعیین‌کننــده 
تــا کوچک‌تریــن نمودهــای درونــی و ظریــف ولــی 
به‌لحــاظ دراماتیــک چشــمگیر زندگــی او رنــگ و 
بــوی دورۀ تاریخــی را دارنــد« )لــوکاچ، 1393: 173( 
مباحــث  درنتیجــه  تاریــخ8:  ســاختن  اکنونــی 
خصــوص  در  کــه  نکاتــی  به‌خصــوص  قبلــی 
عمومــی بــودن درام گفتیــم، ایــن قابلیــت پدیــد 
مخاطــب  بــرای  تاریخــی  پدیده‌هــای  کــه  می‌آیــد 
امــری حــی و حاضــر نمایــش  امــروزی به عنــوان 
داده شــود. بــه ایــن معنــا کــه مخاطــب، خــود را در 
میانــۀ آن پدیــدۀ تاریخــی می‌بینــد و شــرایط زمانــۀ 

می‌کنــد.  مقایســه  دوران  آن  بــا  را  خــود 
امــری حــی و حاضــر  بــه حکــم ذاتــش  »درام 
اســت، واقعــه‌ای کــه در حضــور مــا رخ می‌دهــد... 
در درام تاریخــی مــا مجبوریــم واقعــه‌ای مربــوط بــه 
ــه کنیــم کــه گویــی  ــی بــس دور را طــوری تجرب زمان

هم‌اکنــون دارد در برابــر مــا رخ می‌دهــد و واجــد 
ربــط مســتقیمی بــا ماســت... تجربــۀ پیش تاریــخ 
بــه  را  درام  گســتردۀ  و  بی‌واســطه  ضربــۀ  صــرف 
حــال  همــان  در  ازایــن‌رو،  آورد.  نخواهــد  وجــود 
تاریخــی  به‌لحــاظ  بایــد  تصــادم  یــک  ذات  کــه 
اصیــل بمانــد، درام تاریخــی بایــد آن خصایصــی را 
کــه  آورد  رو  سرنوشت‌هایشــان  و  انســان‌ها  در 
موجــب شــود حتــی تماشــاگر قرن‌هــا دور از ایــن 
 در آن‌هــا شــرکت 

ً
وقایــع احســاس کنــد مســتقیما

همــۀ  وجــود  در  خصایصــی  آن  بــه  درام   ... دارد 
آدمیــان می‌پــردازد و عیان‌شــان می‌ســازد کــه در 
، عام‌تــر و  از همــه ماندگارتــر  

ً
ســیر تاریــخ نســبتا

 )226  :1393 )لــوکاچ،  بوده‌انــد«  قاعده‌مندتــر 
اکنونــی ســاختن تاریــخ، نیازمنــد ایــن اســت 
کــه درام‌پــرداز هــم بــر دوره و واقعــۀ تاریخــی کــه 
مورد اقتبــاس قــرار گرفتــه مســلط باشــد و هــم 
باشــد. و  زمانــۀ خــود داشــته  از  کافــی  شــناخت 
در  را  ســازنده  اصلــی  نیروهــای  و  تاریــخ  قواعــد 
تحلیلگــر  به‌تبــع،  دهــد.  تشــخیص  دوره  دو  هــر 
درام‌هــای تاریخــی هــم بایــد بــه ویژگی‌هــای زمانــۀ 
 
ً
خلــق اثــر ــ یعنــی ویژگی‌هایــی کــه درام‌پــرداز قطعــا
در اثــر خــود مورد توجــه قــرار داده ــــ توجــه کنــد. 

بحث و بررسی
مــرگ یزدگــرد نوشــتۀ بهــرام بیضایــی )متولــد 
1317( اولیــن بــار در ســال 1358 در تــالار چارســوی 
بــه صحنــه  کارگردانــی نویســنده  بــه  تئاتــر شــهر 
اســت  از این قــرار  نمایشــنامه  خلاصــۀ  رفــت. 
کــه: ســردار و ســرکرده و موبــد در خانــۀ آســیابان 
آنجــا  هســتند و تــن بی‌جــان یزدگــرد ســوم را در 
یافته‌انــد. آســیابان را به عنــوان قاتــل می‌شناســند 
و رأی‌شــان ایــن اســت او و خانــواده‌اش بــه شــکلی 
دردنــاک کشــته شــوند. ســپاه تازیــان نیــز نزدیــک و 
نزدیک‌تــر می‌شــود. آســیابان و همســر و دختــرش 
شــروع بــه نقــل روایت‌هــای مختلــف می‌کننــد تــا 

خــود را از اتهــام قتــل پادشــاه مبــرا کننــد. 
آغــاز  در ایــن میــان دختــر روایتــی متفــاوت را 
ــاده  ــر زمیــن افت ــه ب ــد ایــن ک ــر می‌گوی ــد. دخت می‌کن
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شــاه نیســت و جنازۀ آسیابان است. ســرداران گیج 
می‌شــوند چراکــه هیچ‌یــک به‌درســتی چهــرۀ شــاه را 
ندیده‌انــد و نمی‌تواننــد تشــخیص دهنــد. موبــد 
هــم می‌گویــد هرچنــد شــاه را دیــده امــا نمی‌توانــد از 
پــس این‌همــه خــون و جراحــت تشــخیص بدهــد 

کــه شــاه اســت یــا نــه. 
ســرداران و موبــد به عنــوان آزمــون از آســیابان 
ــارۀ قصــر و امــوال شــاهی ســؤال می‌کننــد. زن  درب
بــه کمــک آســیابان می‌آیــد و از آزمــون پیــروز بیرون 
می‌بــرد  بــد  گمــان  زن  بــه  آســیابان  امــا  می‌آینــد. 
کــه چطــور پاســخ ایــن ســؤال‌ها را می‌دانــد. حــالا 
دختــر روایتــی تــازه را آغــاز می‌کنــد. می‌گویــد یزدگــرد 
آســیابان را زور کــرد بــرای تهیــۀ غــذا، بــه آبادی‌هــای 
دور بــرود و خــودش در ایــن اندیشــه شــده بــود 
کــه چــرا بمیــرد؟ اگــر می‌شــود آســیابان را کشــت و 
لبــاس شــاهی را بــر او پوشــاند و خــودش برهــد، 
ــرای همــراه کــردن زن  ــرود؟ ب چــرا بــه طلــب مــرگ ب
ــه او مــژدۀ رهایــی از زندگــی تیــره در ایــن آســیای  ب
از  و  بازمی‌گــردد  آســیابان  امــا  را می‌دهــد.  ویــران 

روی رشــک مردانــه شــاه را می‌کشــد. 
ایــن آخریــن روایــت اســت. بســاط دار آمــاده 
شــده امــا به‌تدریــج رأی ســرداران و موبــد برگشــته 
اســت. هرچنــد می‌داننــد حقیقــت چیــز دیگــری 
ــه خاطــر از دســت دادن ایمــان خــود  اســت امــا ب
بــه شــاه و بــرای فیصلــه دادن ماجــرا و رهایــی پیــدا 
ایــن  به‌ظاهــر  خانــواده‌اش،  و  آســیابان  کــردن 
آســیابان  افتــادۀ  کــه پیکــر  را می‌پذیرنــد  روایــت 
 دار شــود. بدین‌ســان خانــوادۀ  اســت و بایــد بــر
آســیابان از مــرگ می‌رهنــد. ناگهــان ســپاه تازیــان، 
کــه زن آســیابان مخاطبــان را بــه انتظــار داوری آنان 

دعــوت می‌کنــد، از راه می‌رســند: 
زن: آری، اینــک داوران اصلــی از راه می‌رســند. 
شــما را کــه درفــش ســپید بــود ایــن بــود داوری؛ 
ــان چــه باشــد! )بیضایــی،  ــا رأی درفــش ســیاه آن ت

)69  :1398
 نــگاه بیضایــی را بــه روایــات 

ً
محققــان عمومــا

از تاریــخ منفــی ارزیابــی کرده‌انــد. به‌عنوان‌مثــال 
فرخــی چنیــن می‌نویســد: 

و  تلقــی  طــرز  بیضایــی،  ثــار  آ بیشــتر  »در 
بــوده  به‌گونــه‌ای  تاریــخ  از  نویســنده  برداشــت 
می‌تــوان  کلــی  جمع‌بنــدی  یــک  در  کــه  اســت 
همــواره  تاریــخ  بیضایــی  اعتقــاد  بــه  کــرد،  ادعــا 
مورد دســتبرد قــرار گرفتــه و تاریــخ، درواقــع امــری 
و  زور  و  زر  حــکام  وســیلۀ  بــه  کــه  اســت  جعلــی 
تزویــر طراحــی شــده اســت. از دیــدگاه نویســنده، 
تاریــخ واقعــی چیــزی نیســت کــه در لابــه‌لای کتــب 
بتــوان آن را یافــت... در بســیاری نمایشــنامه‌های 
تاریــخ  به‌نوعــی  یزدگــرد  مــرگ  از‌جملــه  بیضایــی 
قصــه‌اش  در  نویســنده  و  دارد  محــوری  نقــش 
نوعــی طغیــان و اعتــراض را در مواجهــه بــا تاریــخ 

)91  :1386 )فرخــی،  می‌دهــد«  نشــان 
می‌تــوان در تأییــد ایــن ادعــا بــه قســمتی از 
نمایشــنامۀ مــرگ یزدگــرد اســتناد کــرد. ســرداران و 
موبــد پــس از شــنیدن روایت‌هــای بســیار دربــارۀ 
سرنوشــت شــاه، تصمیــم می‌گیرنــد کــدام روایــت 
را قبــول کننــد و ســرکرده می‌گویــد: »... تاریــخ را 
پیروزشــدگان می‌نویســند« )بیضایــی، 1398: 68(.
هــم  بیضایــی  ثــار  آ در  قهرمــان  ویژگی‌هــای 
کــرده اســت.  توجــه محققــان را بــه خــود جلــب 
زدودن ویژگی‌هــای فرا انســانی و قدســی از‌جملــه 
گرفته‌انــد.  قــرار  مورد توجــه  کــه  اســت  نکاتــی 
نمایشــنامۀ  تحلیــل  در  ثمینــی  به‌عنوان‌مثــال 
تمــام  فاقــد  و  اســطوره  ضــد  یــک  را  آن  آرش، 
می‌دانــد.  اســطوره‌ای  قهرمــان  خصیصه‌هــای 
آرش اگــر هــم اســطوره باشــد، یــک اســطورۀ زمینی 
خــودش  در  بایــد  کــه  می‌پذیــرد  آرش  اســت. 
اســطوره باشــد بــدون یــاری گرفتــن از نیروهــای 
ــه بهــره گرفتــن  ــی، 1399: 48(. البت آســمانی )ثمین
از توضیحــات خــود بیضایــی می‌توانــد بــر غنــای 
بحــث بیفزایــد کــه بــه جهــت کاربردی‌تــر شــدن، 

آمــد.  اثــر خواهنــد  در  بررســی مؤلفه‌هــا  حیــن 
ماجــرای  از  متناقضــی  روایت‌هــای  تاریــخ  در 
مــرگ یزدگــرد ســوم آمــده اســت. در ایــن روایت‌هــا 

نقــش »ماهویــه« مرزبــان مــرو، پررنــگ اســت. 
از  مختلفــی  روایت‌هــای  طبــری  تاریــخ  در 
نحــوۀ مــرگ یزدگــرد ذکــر می‌شــود. »مســتقلانه 
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ــودن آســیابان«، »ســبب  ــع ب ــا مطی ــردن ی عمــل ک
فــرار یزدگــرد و پنــاه آوردن بــه آســیابان« و »میــزان 
همــدردی آســیابان بــا یزدگــرد« از‌جملــه اختلافــات 

روایت‌هاســت. 
طبــری روایــات خــود را از افــراد متعــددی نقــل 
می‌کنــد. افــرادی کــه روایتــی کوتــاه و در حــد یــک 
از نحــوۀ مــرگ یزدگــرد بیــان می‌کننــد،  پاراگــراف 
بــه  کــه  را  یزدگــرد  آســیابان  می‌گوینــد   

ً
عمومــا

خــواب  در  و  مــال  طمــع  بــه  بــود،  آورده  پنــاه  او 
روایــت مفصل‌تــر هــم  امــا طبــری چنــد  کشــت. 
مــی‌آورد. به عنــوان نمونــه در یکــی از روایت‌هــا، 
از  قســمتی  و  می‌آیــد  مــرو  ســمت  بــه  یزدگــرد 
بــه  اعــراب  بــا حملــۀ  مقابلــه  بــرای  لشــکریانش 
غــرب بازمی‌گردنــد. یزدگــرد قصــد داشــت ماهویــه 
را برکنــار کنــد. ماهویــه از ایــن امــر مطلــع می‌شــود 
ــد.  ــع می‌کن ــرکان خارجــی را از فــرار یزدگــرد مطل و ت
تــرکان حملــه می‌کننــد. ســپاه یزدگــرد شکســت 
ــۀ آســیابانی مــی‌رود. در  ــه خان ــرد ب می‌خــورد. یزدگ
ماهویــه  ســپاهیان  دســتور  بــه  آســیابان  ادامــه 
یزدگــرد را می‌کشــد. دربــارۀ ســرانجام پیکــر یزدگــرد 
و آســیابان هــم نقــل شــده کــه جمعــی از مــردم بــه 
خانــۀ آســیابان هجــوم بــرده و او را کشــته و پیکــر 

یزدگــرد را از آب درآورده و بــه خــاک ســپردند. 
برخــی  در  یزدگــرد،  پیکــر  ســرانجام  دربــارۀ 
روایت‌هــای طبــری اشــاره بــه نصرانیــان می‌شــود. 
او  پیکــر  نصرانیــان  اینکــه  مختصــر  به صــورت 
دفــن  محترمانــه  شــکلی  بــه  و  درآورده  آب  از  را 
کردنــد. ایــن امــر جبــران محبت‌هــا و آزادی‌هــای 
نســبی دینــی بــوده کــه قبــاً یزدگــرد و پــدران او بــه 
نصرانیــان اعطــا کــرده بودنــد )طبــری، ج5، 1383: 

2154و2155(.
بدیهــی اســت در چنیــن موضوعــی، اختــاف 
در نگرش‌هــا و علایــق، می‌توانــد موجــب تفــاوت 
در روایــت یــا برجسته‌ســازی یــا حــذف چیزهایــی 
از جانــب راویــان بشــود. ابراهیمــی و عشــیری در 
روایــت  از  بــه برســاخت‌های مختلــف  پژوهشــی 
به‌عنوان‌مثــال  می‌کننــد.  اشــاره  یزدگــرد  مــرگ 
اعتبــار دادن بــه ایــن روایــت کــه آســیابان به‌راحتــی 

در  یــا  بکشــد  را  یزدگــرد  ترحــم  حــس  بــدون  و 
مقابــل فرمــان قتــل او مقاومــت کنــد، همچنیــن 
دفــن  یــا  یزدگــرد  پیکــر  حقارت‌آمیــز  سرنوشــت 
مورخــان  گرایش‌هــای  از  متأثــر  او  محترمانــۀ 
اســت )ابراهیمــی و عشــیری، 1401: 18(. جنکینــز 
هــم از معضــات عمــده‌ای می‌نویســد کــه بــر ســر 
منطبــق دیــدن تاریخ‌نــگاری و واقعیــت گذشــته 
از ایــن معضــات، ایدئولــوژی  وجــود دارد. یکــی 
به صــورت  قــدرت  واضــح  خواســت‌های  اســت؛ 
آشــکار و گفتمان‌هــای غالــب به صــورت پنهــان 
می‌گذارنــد. تأثیــر  گذشــته  از  گــزارش  نحــوۀ  بــر 

)جنکینــز، 1393: 97( 
اشــاره بــه مــرگ یزدگــرد در منابــع دیگــری هــم 
یافــت می‌شــود. ابن‌اثیــر چنیــن روایــت می‌کنــد: 
»چــون یزدگــرد خوابیــد آســیابان او را بــا تبر کشــت 
و آنچــه را همــراه او بــود برگرفــت و پیکــرش را در 
ــار کــرد  ــد و او را گرانب آب افکنــد و شــکمش را دری
 .)1654  :1385 )ابن‌اثیــر،  رود«  فــرو  آب  در  کــه 
»ماهویــه  می‌کنــد:  ذکــر  نقــل  دو  هــم  بــاذری 
پنهانــی آســیابان را برانگیخــت و گفــت تــا وی را 
بکشــد و او یزدگــرد را بکشــت« )بــاذری، 1367: 
444( و »چــون شــب فــرا رســید تــاج خویــش بــه در 
ــد و در آن طمــع  ــر ســر نهــاد آســیابان بدی آورد و ب
کــرد و آسیاســنگ برگرفــت و بــر او افکنــد و چــون 
کشــته شــد دیهیــم و جامــه‌اش برگرفــت و او را بــه 

آب افکنــد« )بــاذری، 1367: 445(.
بــه  و  داد  ادامــه  را  روایت‌هــا  ایــن  می‌تــوان 
اختلافــات جزئــی و کلــی آن‌هــا اشــاره کــرد. امــا بــه 
خاطــر رعایــت اختصــار و دور نشــدن از موضــوع 

اصلــی بــه همیــن مقــدار بســنده می‌کنیــم. 
نتیجــه  می‌تــوان  بــالا  روایــات  مجمــوع  از 
گرفــت کــه اختــاف میــان ســرداران یــا دسیســۀ 
آوارگــی یزدگــرد داشــته  آن‌هــا، نقــش مهمــی در 
از ســپاه  فــرار  بــه خاطــر  اســت. هرچنــد یزدگــرد 
ــد امــا  اعــراب بــه قســمت‌های شــرقی ایــران می‌آی
پنــاه  و  لشــکریانش  آخریــن  دســت دادن  از  در 
بــردن بــه آســیابان، نقــش به‌اصطــاح خودی‌هــا 

بــوده.  پررنــگ 
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گزینــه  دو  هــم  یزدگــرد  کشــندگان  دربــارۀ 
وجــود دارد: آســیابان، مأمــوران ماهویــه )به‌عنــوان 
افــرادی از بدنــۀ حکومتــش و نــه مــردم عــادی(. 
نســبت بــه انگیــزۀ آســیابان هــم دو نقــل وجــود 
دارد: یکــی اجبــار از جانــب ماهویــه و دیگــری بــه 
یزدگــرد.  بــه طمــع جواهــرات  و  شــکل مســتقل 
می‌تــوان  هــم  یزدگــرد  پیکــر  سرنوشــت  دربــارۀ 
شــکلی  بــه  ابتــدا  کــه  کــرد  جمع‌بنــدی  چنیــن 
بــه  بعــد  و  انداختــه می‌شــود  آب  بــه  تحقیرآمیــز 
شــکلی محترمانــه بیــرون آورده می‌شــود و دفــن 

می‌شــود. 
در نمایشــنامۀ مــرگ یزدگــرد بیضایــی، روایــت 
بیــان می‌شــود: »... پــس  ایــن شــکل  بــه  تاریــخ 
آســیابی  بــه  و  گریخــت  مــرو  ســوی  بــه  یزدگــرد 
درآمــد. آســیابان او را در خــواب بــه طمــع زر و مــال 
هــم  نمایشــنامه  متــن  در  )تاریــخ!(  بکشــت...« 
بــرای کشــته شــدن یزدگــرد  قوی‌تریــن احتمــال 
نامــوس  بــه  یزدگــرد  می‌شــود:  بیــان  چنیــن 
مورد خشــم  و  داشــته  طمــع  چشــم  آســیابان 
و  می‌شــود  کشــته  و  می‌گیــرد  قــرار  آســیابان 
درنهایــت ســرداران خــودش دســتور می‌دهنــد کــه 

آویختــه شــود. دار  بــه  پیکــرش 
بیضایــی در روایــت تاریــخ چیزهایــی را بــه‌کل 
نقــش  ســرداران،  دسیســۀ  )مثــاً  کــرده  حــذف 
ماهویــه در آوارگــی نهایــی( و چیزهایــی را از میــان 
در  )مثــاً  کــرده  انتخــاب  مختلــف  روایت‌هــای 
به عنــوان  آســیابان  و  ماهویــه  مأمــوران  تاریــخ 
بیضایــی  و  شــده‌اند  مطــرح  یزدگــرد  کشــندۀ 

اســت(. کــرده  انتخــاب  را  آســیابان 
مفاهیمــی  از  ناشــی  می‌تــوان  را  امــر  ایــن 
دانســت کــه بیضایــی قصد طــرح کردنشــان را دارد. 
یعنــی وقایعــی کــه کمکی بــه طرح مفهــوم مورد نظر 
دربــارۀ  شــده‌اند.  حــذف  نکرده‌انــد  نویســنده 
جایــگاه تصــادم در درام از منظــر لــوکاچ توضیحاتــی 
دادیــم. در نمایشــنامۀ بیضایــی همه‌چیــز حــول 
کشــته شــدن یزدگــرد در آســیای قدیمــی شــکل 
گرفتــه اســت. آســیابان و خانــواده‌اش و مقامــات 
راســتای  در  نقشــی  یــک  هــر  موبــد  و  لشــگر 

را  حرکــت«  »تمامیــت  و  دارنــد  تاریخــی  نیروهــای 
شــکل داده‌انــد. شــخصیت‌ها و ماجراهایــی کــه 
چیــزی بــه تصــادم مرکــزی اضافــه نمی‌کردنــد حــذف 

شــده‌اند. 
حــالا نمایشــنامۀ منتخــب ایــن پژوهــش را 
جهــت  می‌کنیــم.  بررســی  لــوکاچ  مؤلفه‌هــای  بــا 
بــه  باشــد  نیــاز  کــه  جــا  هــر   ، عمیق‌تــر بررســی 
شــرایط  همچنیــن  و  بیضایــی  دیدگاه‌هــای  ذکــر 
اجتماعی-سیاســی کــه مــرگ یزدگــرد بــر بســتر آن 

می‌پردازیــم.  درآمــده  نــگارش  بــه 
کــه  فاکــت ســنخ‌نمایی  ســنخ‌نما:  فاکت‌هــای 
در این نمایشــنامه اســتفاده شــده، »روز حســاب 
ایــن روز یزدگــرد نتیجــۀ  پــس دادن« اســت. در 
طــی  خــود  کــردن  حکومــت  نحــوۀ  و  اقدامــات 

می‌بینــد.  را  قبــل  ســال‌های 
می‌شــود  اشــاره  متعــددی  دیالوگ‌هــای  در 
نتیجــۀ  آوارگــی  بــه  یزدگــرد  شــدن  دچــار  کــه 

مثــاً: اســت،  بــوده  خــودش  اقدامــات 
زن: ... کشــندۀ پادشــاه را نــه اینجــا، بیــرون 
از اینجــا بیابیــد! پادشــاه پیش‌ازایــن بــه دســت 
آمــد  اینجــا  کــه  آن  بــود.  شــده  کشــته  پادشــاه 

.)12  :1398 )بیضایــی،  ناتــوان!  بــود  مردکــی 
همچنین این دیالوگ:

ــو ایــن ســپاه نیســت پادشــاه.  زن: دشــمن ت
تــو  دشــمن  پــرورده‌ای.  خــود  تــو  را  دشــمن 
یــک مشــت  از  ورنــه  اســت؛  مردمــان  پریشــانی 

)38  :1398 می‌آمد؟)بیضایــی،  چــه  ایشــان 
ــوکاچ افــراد  ــی: گفتیــم کــه ل ــان جهان‌تاریخ قهرم
نزدیک به هســتۀ قدرت را گزینۀ مناســب‌تری برای 
بــر عهــده گرفتــن نقــش قهرمــان جهان‌تاریخــی در 
قهرمــان  نمایشــنامه  ایــن  در  امــا  می‌دانــد.  درام 
یزدگــرد  نیســت.  یزدگــرد   

ً
قطعــا جهان‌تاریخــی 

همــان ابتــدای نمایشــنامه مــرده اســت و تأثیــرش 
 در پدیــد آوردن موقعیــت نمایشــی اســت. 

ً
صرفــا

افــراد دیگــری مشــغول تقــا و عمــل هســتند. 
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یزدگــرد  بیضایــی،  نمایشــنامۀ  در  اینکــه 
قهرمــان جهان‌تاریخــی نیســت، امــری اتفاقــی یــا 
ایــن  نیســت.  فرمــی  انتخاب‌هــای  ســر  از   

ً
صرفــا

دارد.  تاریــخ  بــه  بیضایــی  نگــرش  در  ریشــه  امــر 
بیضایــی به‌صراحــت می‌گویــد کــه از نقدهایــش 
عــادی  مــردم  ندیــدن  مرســوم،  تاریخ‌نــگاری  بــه 

اســت: 
کــه  بــود  ایــن  اولــم  ســؤال   ... »بیضایــی: 
چــرا در تاریــخ هیــچ اســمی از مــردم عــادی بــرده 
بیــن  شــما  بعــد  و  مصاحبه‌کننــده:  نمی‌شــود. 
تاریــخ  و  اســت  آن شــاهان  از  کــه  مــدون  تاریــخ 
غیر مــدون، درواقــع تاریــخ غیر مــدون را انتخــاب 
کردیــد؟ بیضایــی: ... ایــن تاریــخ بــه نظــر مــن حتــی 
ــی  تاریــخ شــاهان هــم نیســت، چــون تنهــا حوادث
را  حــوادث  آن  دلایــل  آن‌کــه  بــدون  می‌گویــد،  را 
بــرای مــا روشــن کنــد و بگویــد در آن موقعیــت 
یعنــی  اســت.  بــوده  مــردم چگونــه  عامــۀ  وضــع 
نــدارد«  وجــود  تاریــخ  در  تحلیــل  هیچ‌وقــت 

36و37(.  :1399 )امیــری، 
اگــر پــای مــردم عــادی را بــه تاریــخ بــاز کنیــم، 
کشــیده  تحلیــل  ســمت  بــه  بیشــتر  آنــگاه 
پدیده‌هــا  اجتماعــی  ریشــه‌های  بــه  و  می‌شــویم 

می‌کنیــم.  بیشــتری  توجــه 
 قهرمــان جهان‌تاریخــی نیســت. 

ً
یزدگــرد قطعــا

دنبــال  بــه  اگــر  ؟  چطــور ســایر شــخصیت‌ها  امــا 
قهرمــان جهان‌تاریخــی باشــیم کــه کامــا منطبــق 
بگوییــم  بایــد  باشــد،  لــوکاچ  مؤلفه‌هــای  بــر 
جهان‌تاریخــی  قهرمــان  فاقــد  نمایشــنامه  ایــن 
ــرای ایــن  ــوکاچ ب اســت. امــا اگــر مؤلفه‌هایــی کــه ل
شــخصیت تعریــف می‌کنــد را بــه شــکل مــوردی 
تــا حــدودی ویژگی‌هــای  کنیــم، می‌تــوان  بررســی 

قهرمــان را در برخــی افــراد دیــد. 
آســیابان  اولیــه،  ارزیابــی  در  اســت  ممکــن 
شــوند.  گرفتــه  نظــر  در  قهرمــان  خانــواده‌اش  و 
را  شــاه  شــدن  کشــته  می‌کننــد  تــاش  آن‌هــا 
رهایی‌شــان  موجــب  کــه  کننــد  روایــت  طــوری 
، ســرکرده و ســردار  ــر شــود. امــا در نگاهــی عمیقت
قســمت  در  بــود.  خواهنــد  قهرمــان  موبــد  و 

قبــل گفتــه شــد کــه قهرمــان جهان‌تاریخــی بایــد 
اجتماعــی  مختلــف  نیروهــای  تصــادم  مرکــز  در 
سیاســی باشــد تــا آن‌هــا را در بالاتریــن شــکل خود 
بازنمایــی کنــد. در اینجــا هــم ســرکرده و ســردار 
نتایــج  و  افــکار مختلــف  نــزاع  تجلی‌گــر  موبــد،  و 
هســتند.  آن  از  حاصــل  سیاســی  و  اجتماعــی 
دربــارۀ مفهــوم قدســیت در تیتــر بعــد صحبــت 
می‌شــود امــا آنچــه بــه ایــن قســمت مربــوط اســت 
معتقــد  ابتــدا  در  شــخصیت  ســه  ایــن  اینکــه 
خانــۀ  در  امــا  هســتند  شــاه  بــرای  قدســیت  بــه 
را نســبت  بــاوری  آســیابان نتایــج وخیــم چنیــن 
بــه حاکمــان در زندگــی مــردم می‌بیننــد. مشــاهده 
یــک ســو و اعتقــاد  از  فقــر و بدبختــی اجتماعــی 
اولیــۀ عمیــق بــه باورهــای قدســی بــرای حاکــم از 
، منجــر بــه شــروع فراینــد تغییــر در  ســوی دیگــر

می‌شــود.  شــخصیت  ســه  ایــن 
ــه از ویژگی‌هــای شناســندۀ قهرمــان  ــم ک گفتی
جهان‌تاریخــی، داشــتن مأموریت اســت. ماموریتی 
ــزاع و تصــادم نیروهــا باشــد. ســرکرده  کــه حاصــل ن
و ســردار و موبــد قــرار اســت در خصــوص آســیابان 
و خانــواده‌اش قضــاوت کننــد. رای آن‌هــا بــا باورهــا 
و نگرش‌هایشــان در خصــوص شــاه و حکومــت 
پیونــد خــورده اســت. هرچنــد بــه ظاهــر سرنوشــت 
ــان اســت امــا  ــه رأی آن ــوادۀ آســیابان وابســته ب خان
در اصــل آن‌هــا درگیــر جدالــی درونــی بــرای تشــکیک 
در اعتقــادات خــود نســبت بــه شــاه و حکومــت 
هســتند.  جدیــد  درکــی  بــه  رســیدن  درنهایــت  و 
آســیابان،  بــا شــنیدن روایــات خانــوادۀ  هم‌زمــان 
اولیــن جرقــۀ تغییــر را ســرکرده می‌زنــد. ســرکرده 
می‌گویــد برخــاف تصورشــان، توفــان میــان آن‌هــا و 
شــاه فاصله نینداخته بلکه خودش دیده که شــاه 
هراســان ســوار اســب شــده و فــرار کرده)بیضایــی، 
1398: 36(. در اواخــر نمایشــنامه ســردار و موبــد 

ــد.  ــر رأی خــود را اعــام می‌کنن هــم تغیی
بــودن  در خصــوص عمومــی  بــودن:  عمومــی 
ــوکاچ گفتیــم کــه ســتیز دراماتیــک  درام از منظــر ل
از  بی‌نیــاز  و  بی‌واســطه  امــری  منزلــۀ  بــه  بایــد 
توضیحــات خــاص توســط مخاطــب درک شــود. 
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مختلــف  فرهنگ‌هــای  از  مــردم  بــرای  بایــد  درام 
قابــل درک باشــد و نیــاز بــه واســطه و توضیحــات 
و  دغدغه‌هــا  یعنــی  باشــد.  نداشــته  تکمیلــی 
مضامیــن و جدال‌هــا بایــد جهان‌شــمول باشــند. 
بــا توجــه بــه نــوع جدال‌هــا و ســتیزها می‌تــوان 
گفــت ایــن نمایشــنامه به‌لحــاظ »عمومــی بــودن« 
در مرتبــۀ خوبــی قــرار می‌گیــرد. در توضیــح ایــن 
اثــر  مضامیــن  و  جدال‌هــا  مــورد از  دو  بــه   ، امــر
اشــاره می‌کنیــم و عمومــی بــودن آن‌هــا را بررســی 

می‌کنیــم. 
مــورد اول سرنوشــت حکومــتِ جــدا از مــردم 
بــر  نمایشــنامه  ســاختمان  و  موقعیــت  اســت. 
از  ســال‌ها  کــه  اســت  شــاهی  عاقبــت  اســاس 
مــردم خــود فاصلــه گرفتــه و حــالا بــه نتیجــۀ آن 
مــردم  از  بی‌خبــر  یزدگــرد ســال‌ها  آمــده.  گرفتــار 
خــود، در رفــاه زندگــی می‌کــرده و پشــتیبانی آن‌هــا 
بــا یــک حملــۀ خارجــی،  از دســت داده و حــالا  را 
پوســیده بــودن تخــت حکومتــش عیــان شــده 
و مجبــور بــه فــرار از پایتخــت و قصــر خــود شــده. 
آســیابان )در نقــش یزدگــرد(: ... در تیســفون 
کــه  بــود  ناله‌هــا  بســیار  نبــود.  خبــر  دنیــا  از  مــرا 
مــن نشــنیدم. مــن بــه دنیــا پشــت کــرده بــودم، 
آری؛ و اینــک دنیــا بــه مــن پشــت کــرده اســت... 

)30  :1398 )بیضایــی، 
، حکومــت  در گذشــته یعنــی در دوران اقتــدار
هــر  و  نداشــت  انتقــادات  بــرای  گــوش شــنوایی 

انتقــادی را بــا شمشــیر خفــه می‌کــرد: 
پیش‌تــر  ایــن  از  ؛  ســپهر بــر  نفریــن   : ســردار
آن را کــه چنیــن می‌گفــت از حلقــوم بــه در  زبــان 

می‌آوردیــم. 
هنــر  را  شــما  کاش  زبــان  درآوردن  جــز  زن: 

.)38  :1398 )بیضایــی،  بــود  نیــز  دیگــری 
بــه نظــر می‌رســد کلیــت ایــن موقعیــت بــرای 
آن  باشــد.  قابــل درک  و فرهنگ‌هــا  اقــوام  همــۀ 
هنــگام کــه شــاه از مــردم خــود فاصلــه بگیــرد و 
ــاه پشــت درهــای بســته قصــر زندگــی  خــود در رف
متزلزل‌تــر  روز‌بــه‌روز  حکومتــش  پایه‌هــای  کنــد، 
ــ نظیــر  تلنگــری  بــه  آن  فروریختــن  و  می‌شــود 

می‌شــود.  حاصــل  خارجی ــــ  حملــۀ 
قدســی  جایــگاه  ســر  بــر  جــدال  دوم  مــورد 
قائــل  بــا  حاکمــان  اســت.  شــاه  فرا انســانی  و 
و  خــود  بــرای  فرا انســانی  ویژگی‌هــای  شــدن 
باورانــدن آن بــه مــردم، راحت‌تــر حکومــت خــود 
را بنــا می‌کننــد و آن را تــداوم می‌بخشــند. ادعــای 
از جانــب خــدا و داشــتن  بــودن حاکــم  برگزیــده 
قــدرت تشــخیص و تصمیم‌گیــری بهتــر از ســایر 
اســت  فرا انســانی  ویژگی‌هــای  از‌جملــه  مــردم 
کــه در تاریــخ ملــل مختلــف شــاهد آن هســتیم. 
اعتقــاد بــه ویژگی‌هــای فرا انســانی بــرای یزدگــرد 
در اولیــن جمــات ســرداران و موبــد عیــان اســت. 

مثــال:  به عنــوان 
: ... ایــن جــوی ســرخ کــه بــر زمیــن روان  ســردار
و  در چهارصــد  کــه  اســت  مــردی  آن  از  می‌بینــی 
شــصت و شــش رگ خود خون شــاهی داشــت؛ و 
فرمــان مزدااهــورا، او را برتــر از آدمیــان پایــگاه داده 

بــود! )بیضایــی، 1398: 8(
آســیابان  ضمنــی  تــاش  گفــت  می‌تــوان 
مختلــف،  روایت‌هــای  ارائــۀ  در  خانــواده‌اش  و 
ســرداران  نــزد  شــاه  از  قدســی  تصــورات  زدودن 
کــه نســبت  تــا هنگامــی  اســت. چراکــه  و موبــد 
بــه شــاه چنیــن تصوراتــی داشــته باشــند، تغییــر 
رأی‌شــان ممکــن نخواهــد بــود. بــه همیــن خاطــر 
ویژگی‌هــای  می‌کننــد  تــاش  ســرداران  هرچــه 
باشــکوه از شــاه بــرای خــود ترســیم کننــد، زن بــه 
ویژگی‌هــای زمینــی نظیــر تــرس و گرســنگی اشــاره 

13و14(.  :1398 )بیضایــی،  می‌کنــد 
بــه شــاه چنــان  فرازمینــی نســبت  باورهــای 
طاقــت  کــه  شــده  درونــی  موبــد  و  ســرداران  در 
از‌جملــه  آن  بــا  تناقــض  در  شــنیدن حرف‌هایــی 
»دچــار شــدن شــاه بــه تــرس« را ندارنــد )بیضایــی، 

32و33(.  :1398
و  قدســیت  از  هالــه‌ای  در  چنــان  شــاه 
باورهــای فرا انســانی احاطــه شــده بــوده کــه گویــی 
نــگاه کــردن بــه چهــرۀ عــادی او امــری غیر معمــول 
بــا  را  جنــازه  می‌خواهنــد  کــه  آنجــا  اســت.  بــوده 
تــازه متوجــه می‌شــوند  بدهنــد،  شــاه مطابقــت 



20

فصلنامۀ‌ علمیݡ تئاتر / شمارۀ 97 .  تابستان1403
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کــه تابه‌حــال به‌درســتی چهــرۀ شــاه را ندیده‌انــد 
.)48  :1398 )بیضایــی، 

گویــا نداشــتن تصویــر واقعــی از شــاه چنــان 
لازمــۀ پدیــد آمــدن تصــورات فرازمینــی نســبت بــه 
او نــزد مــردم اســت کــه ســرباز دیــدن شــاه را گنــاه 

نابخشــودنی عنــوان می‌کنــد:
: }بــه زمیــن می‌افتد{اگــر زنهــارم دهیــد  ســرباز
آری،  بگویــم.  را  خــود  نابخشــودنی  گنــاه  مــن 
بــار دزدانــه در چهــرۀ پرفــروغ پادشــاه  یــک  مــن 
نگریســته‌ام، ولــی از دور )بیضایــی، 1398: 55(.
نســبت  قدســی  باورهــای  در  تشــکیک  بــا 
تفــاوت  تنهــا  کــه  می‌شــوند  متوجــه  شــاه،  بــه 
شــاه بــا مــردم عــادی در دیهیــم و ردایــی اســت 
کــه می‌پوشــد و اگــر ایــن تجهیــزات را بــه مــردم 
بپوشــانند حتــی از شــاه هــم باشــکوه‌تر می‌شــوند 

.)56  :1398 )بیضایــی، 
ــا زدوده شــدن قدســیت از شــاه،  ســرانجام ب
تغییــر رأی ســرداران و موبــد نســبت بــه آســیابان 
ممکــن می‌گــردد. تغییــر رأی نســبت بــه آســیابان 
هــم گویــی موجــب درک جدیــد و واقعــی آنــان از 
شــرایط کشــور تحــت حاکمیــت یزدگــرد می‌شــود: 
: ... مــن ایــن جامــۀ ســرداری را بــه دور  ســردار
خواهــم افکنــد. ایــن جنگــی ناامیــد اســت. او بــرای 
کردنــی نیســت...  کــه دفــاع  مــا جهانــی ســاخت 

)بیضایــی، 1398: 68(.
در صفحــات قبــل دربــارۀ جــدا شــدن حاکــم از 
مردمــش گفتیــم. بــه نظــر می‌رســد قائــل شــدن 
امــر  ایــن  در  بــرای شــاه،  بــه ویژگی‌هــای قدســی 
مؤثــر اســت. توضیــح اینکــه هرچنــد در نــگاه اول 
قدســی  جایــگاه  شــدن  قائــل  می‌رســد  نظــر  بــه 
بــرای شــاه اســباب تســلط راحت‌تــر او را بــر مــردم 
در  کــه  کــرد  ادعــا  می‌تــوان  امــا  مــی‌آورد  فراهــم 
دچــار شــدن شــاه بــه ایــن سرنوشــت هــم نقشــی 
اساســی داشــته اســت. از نمایشــنامه می‌تــوان 
جداشــدن  علــل  از  کــه  کــرد  برداشــت  چنیــن 
ویژگی‌هــای  بــه  بــودن  قائــل  مــردم  از  یزدگــرد 
ــوده اســت. چراکــه دیگــر  ــرای خــودش ب قدســی ب
ــه خــود خــو  ــه باورهــای قدســی نســبت ب ــان ب چن

گرفتــه بــوده و اطرافیــان هــم چنــان در ایــن باورهــا 
را تکــرار و تقویــت می‌کردنــد کــه نیــاز بــه ارتبــاط بــا 
مــردم و داشــتن پشــتیبانی آنــان برایــش کمرنــگ 
شــده اســت. روی دیگــر ســکه قائــل شــدن بــه 
ویژگی‌هــای قدســی بــرای شــاه، پســت تلقــی کــردن 
مــردم عــادی اســت کــه درنتیجــه لزومــی هــم بــه 
احســاس  حکومــت  در  آن‌هــا  دادن  مشــارکت 

نخواهــد شــد. 
بــه نظــر می‌رســد کــه زدودن باورهــای قدســی 
ــه قدرتمنــدان جــزو دغدغه‌هــای اصلــی  نســبت ب
ثــار خــود هــم  آ بیضایــی اســت. چراکــه در دیگــر 
کلات  فتحنامــه  در  از‌جملــه  پرداختــه.  آن  بــه 
مــرگ  بــه  نزدیــک  آن  نــگارش  زمــان  کــه   )1361(
یزدگــرد اســت. ثمینــی در تحلیــل فتحنامــه کلات 

می‌نویســد: 
»می‌توانیــم ادعــا کنیــم کــه فتحنامــه کلات، 
در پــی جــدال بــا ذات اســطوره و قهرمان‌ســازی 
اســت. در متــن تأکیــد می‌شــود کــه توی‌خــان و 
توغــای، از خــود تصویــر افســانه‌ای رویین‌تنانــی 
را ســاخته‌اند کــه شکســت دادنشــان ناممکــن 
گرفتــه  همه‌جــا  ذهــن  در  کــه  الگویــی  اســت. 
اســت؛ آن‌قــدر کــه پیشــاپیش می‌داننــد مبــارزه 

)ثمینــی، 1399: 398(  نــدارد«  ثمــری 
کــه  و درنهایــت چنیــن نتیجه‌گیــری می‌کنــد 
توی‌خــان و توغــای بــا از میــان رفتــن افسانه‌شــان 

از میــان می‌رونــد. )ثمینــی، 1399: 400( 
انســانی شــدن تاریــخ: طبــق دیــدگاه لــوکاچ قــرار 
نیســت درام تاریخــی حجــم عظیمــی از اطلاعــات 
ــه کنــد. در درام تاریخــی فقــط آن  ــا تفصیــل ارائ را ب
قســمتی از تاریــخ زنــده اســت کــه بــه امــر انســانی 

ترجمــه شــود. 
مــرگ یزدگــرد می‌خواهــد تحلیلــی از ویژگی‌های 
حکومــت ساســانی کــه منجر به ســقوطش شــدند 
و همچنیــن علــت عــدم مقاومــت تــودۀ مــردم در 
مقابــل لشــگر اعــراب ارائــه بدهــد. به عنــوان مثــال 
از طریــق  یزدگــرد  مــردم در حکومــت  فقــر عامــۀ 
زندگــی محقرانــه و ســخت آســیابان نمایــش داده 
از  شــاه  بــه  نســبت  قدســی  باورهــای  می‌شــود. 
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طریــق اعتقــاد راســخ ســرداران و موبــد حیــن داوری 
دربــارۀ آســیابان بــه نمایــش درمی‌آیــد. ســرانجام 
چنیــن حکومتــی هــم از طریــق مــرگ تحقیرآمیــز 

یزدگــرد نمایــش داده می‌شــود.
کــه  همان‌طــور  تاریــخ:  ســاختن  اکنونــی 
گفتیــم، مقصــود از اکنونــی ســاختن تاریــخ ایــن 
اســت کــه مخاطــب خــود را در میانــۀ واقعــه‌ای کــه 
روایــت می‌شــود ببینــد و اوضــاع زمانــۀ خــود را بــا 

کنــد.  آن مقایســه 
کشــف  به‌راحتــی  اول  نــگاه  در  آنچــه 
کــه شــباهت‌های ظاهــری  اســت  ایــن  می‌شــود 
قــرار  اثــر  خلــق  دســتمایۀ  کــه  میــان‌دوره‌ای 
گرفتــه و زمانــه‌ای کــه نمایشــنامه نوشــته شــده 
ســال  یــک  اســت؛  زیــاد  1358 ــــ  ســال  ــ یعنــی 
حــالا  و  سرنگون‌شــده  پهلــوی  حکومــت  قبــل، 
 ارائــۀ 

ً
حکومــت جدیــد مســتقر شــده اســت. قطعــا

تحلیلــی بــر ســقوط پهلــوی از‌جملــه دغدغه‌هــای 
بیضایــی بــوده اســت کــه بــه شــکل کنایــی و بــا 
بــرای درک بهتــر  از تاریــخ بیــان شــده.  اســتفاده 
علــت مجهــز شــدن نویســندگان بــه بیــان کنایــی، 
ــد بــه شــرایط نویســندگان در اواخــر حکومــت  بای

پرداخــت.  پهلــوی 
دورۀ  در  سانســور  افزایــش  نتایــج  ازجملــه 
محمدرضــا پهلــوی، مســلط شــدن نویســندگان 
آبراهامیــان  بــه بیان‌هــای نمــادی و کنایــی بــود. 
در خصــوص فشــارها بــر نویســندگان می‌نویســد: 
»نویســندۀ سرشناســی بازداشــت و چندیــن 
ماه شــکنجه شــد و ســرانجام در برابر دوربین‌های 
در  کــه  کنــد  اعتــراف  تــا  گرفــت  قــرار  تلویزیونــی 
بســیار  اجتماعــی  مشــکلات  بــه  توجــه  وی  آثــار 
بیشــتر از توجــه بــه دســتاوردهای بــزرگ انقــاب 
ســفید اســت... یــک نویســندۀ نامــدار دیگــر هــم 
کشــور را تــرک کــرد تــا در ســتایش حــزب رســتاخیز 
قصیده‌ســرایی نکنــد. در اواخــر ســال 54، بیســت 
دانشــگاه،  اســتاد  داســتان‌نویس،  شــاعر،  دو  و 
بــه خاطــر  و فیلم‌ســاز برجســته،  تئاتــر  کارگــردان 
انتقــاد از رژیــم در بازداشــت بودنــد. شــمار بســیاری 
هــم بــه ســبب همــکاری نکــردن بــا مقامــات دولتــی 

)آبراهامیــان،  گرفتنــد«  قــرار  و شــتم  مورد ضــرب 
الــف: 545(.   1400

بـــر  فــــــشــــــار  افــــــــزایــــــــش  از  هـــــــم  فــــــلــــــور 
نمایشنامه‌نویسان می‌گوید: 

»نمایشنامه‌نویســانی کــه از محــدودۀ دولــت 
فراتــر می‌رفتنــد، سانســور و زندانــی می‌شــدند. در 
اواخــر دهــۀ 1960 و ادامــۀ آن در دهــۀ 1970 سانســور 
شــدیدتر شــد. نمایشنامه‌نویســان بــا توجــه بــه 
اینکــه حــق ابــراز عقیــده و نقــد نداشــتند، بــرای 
آزمایــش و تجربــۀ تکنیک‌هــا بــه دنبــال روزنــه‌ای 
به‌این‌ترتیــب   )346  :1399  ، )فلــور می‌گشــتند« 
تقویــت  نویســندگان،  بــر  فشــار  ثــار  آ از  یکــی 
ایــن  بــرای  اســت.  بــوده  کنایــی  و  نمــادی  بیــان 
نویســندگان تاریــخ محملــی بــرای طــرح انتقادهای 
از  به‌صراحــت  بیضایــی  بــود.  شــده  اجتماعــی 

دیــدگاه خــود در ایــن رابطــه می‌گویــد: 
تاریــخ  بــه  علاقــه  ایــن  »مصاحبه‌کننــده: 
کجــا  از  می‌بینیــم  کارهایتــان  در  هــم  هنــوز  کــه 
بــه  علاقــه‌ای  هیــچ  مــن  بیضایــی:  شــروع شــد؟ 
تاریــخ نــدارم. فقــط فکــر می‌کنــم ریشــۀ خیلــی از 
مشــکلاتی کــه مــا امــروز داریــم و معنــی خیلــی از 
رفتارهــای مــا و شــکل‌گیری آن‌هــا بــه زمان‌هــای 
قدیم‌تــر برمی‌گــردد کــه بایــد شــکافت و شــناخت، 
بــرای آن‌کــه خودمــان را بشناســیم و از خیــالات 
بیــرون بیاییــم و تغییــری در آنچــه هســت بدهیم. 
عمــاً  نوشــته‌ام،  تاریــخ  بــه  راجــع  کــه  چیزهایــی 
مربــوط  تاریخــی  شــخصیت‌های  بــه  کــم  خیلــی 
آن هــم درواقــع  کــه  اســت. غیــر از مــرگ یزدگــرد 
راجــع بــه یزدگــرد نیســت« )امیــری، 1399: 25 و 26( 
از خــال ایــن گفت‌وگــو نــگاه بیضایی بــه تاریخ 
مفاهیــم  طــرح  بــرای  بیضایــی  می‌شــود؛  معلــوم 
مدنظــر خــود بــه ســراغ تاریــخ مــی‌رود. مفاهیمــی که 
تشــخیص می‌دهــد زمانــه نیــاز بــه طرح‌شدنشــان 

دارد. 
می‌تــوان مــرگ یزدگــرد را اولاً تحلیلــی بــر علــت 
اساســی  ویژگــی  دو  دانســت.  پهلــوی  ســقوط 
کــه در بــالا ذکــر شــد یعنــی »خودکامگــی شــاه و 
امــور شبه‌قدســی  بــه  از مــردم« و »بــاور  جدایــی 
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و فرا انســانی بــرای شــاه« در محمدرضــا پهلــوی  
حکومتش ــــ  آخــر  ســال‌های  در  به‌خصــوص  ــــ و 

می‌شــود.  دیــده 
در خصــوص خودکامگــی شــاه، اولاً می‌تــوان 
بــه وضعیــت نویســندگان منتقــد کــه در بــالا گفتــه 
نشــانۀ  هــم  احــزاب  کــرد. وضعیــت  اشــاره  شــد 

دیگــری اســت. 
کاتوزیــان در توضیــح خودکامگــی محمدرضــا 
تضعیــف  بــه   ،1350 از  قبــل  ســال‌های  در  شــاه 
آن،  تصفیــۀ  و  ســاواک  تشــکیل  ملــی،  جبهــۀ 
ــکا  ــت آمری ــری انقــاب ســفید و کســب حمای رهب
امــا در ســال‌های  اشــاره می‌کنــد.  از ســلطنتش 
بعــد از 1350، افزایــش قیمــت نفــت موجــب غــرق 
افزایــش  درنتیجــه  و  نفتــی  دلارهــای  در  شــدن 

شــدید خودکامگــی شــاه شــد: 
»انفجــار قیمــت نفــت در ســال 1352 از‌جملــه 
منجــر بــه ایــن کشــف شــاهانه شــد کــه به‌رغــم 
ــی خــودش-  ــه( قبل موعظه‌هــای )کامــاً ناصادقان
در  )حتــی  چندحزبــی  نظــام  و  غربــی  دموکراســی 
خــود غــرب( رو بــه زوال اســت. به‌این‌ترتیــب بــود 
کــه دو حــزب مضحــک ایــران نویــن و مــردم جــای 
ملــی  رســتاخیز  حــزب  کمــدی ســیاه  بــه  را  خــود 

)کاتوزیــان، 1400: 280( دادنــد.« 
هرچنــد دو حــزب قبلــی یعنــی مــردم و ایــران 
بــه  و  بودنــد  حکومــت  بــه  وابســته  هــم  نویــن 
احــزاب »بلــه قربــان« و »چشــم قربــان« معــروف 
بودنــد امــا حکــم بــه تک‌حزبــی شــدن کشــور تیــر 
آخــر بــر مشــروطیت بــود. تــا پیش‌ازایــن وجــود دو 
حــزب، ظاهــری از طرفــداری دموکراســی بــه شــاه 

مــی‌داد. 
شــاه در کتــاب مأموریــت بــرای وطنــم ادعــا 
کامــاً متعهــد  بــه سیســتم چندحزبــی  کــه  کــرد 
تغییــر  ناگهــان   ،1354 اســفند  امــا در  اســت. 
ایــران  احــزاب  انحــال  ضمــن  وی  داد.  موضــع 
نویــن و مــردم، بــا تبلیغــات فــراوان تشــکیل حــزب 
ــه اطــاع همــگان رســاند. رســتاخیز را در کشــور ب
در  ایــران  حکومــت  کــه  کــرد  اعــام  »وی 
کلیــۀ جنبه‌هــای  بــود؛  تک‌حزبــی خواهــد  آینــده 

قــرار  حــزب  یــک  نظــارت  تحــت  زندگــی سیاســی 
کــه عضــو ایــن حــزب  خواهــد داشــت و افــرادی 
ــد کمونیســت مخفــی هســتند و ایــن  نشــوند لاب
خیانتــکاران می‌تواننــد بیــن رفتــن بــه زنــدان یــا 
ــه شــوروی یکــی   عزیمــت ب

ً
تــرک کشــور و ترجیحــا

را انتخــاب کننــد. هنگامــی کــه یــک روزنامه‌نــگار 
اروپایــی بــه وی یــادآوری کــرد کــه به‌کارگیــری چنیــن 
لحنــی بــا بیانیه‌هــای اولیــۀ وی کامــاً تفــاوت دارد، 
 ! ! آزادی افــکار شــاه در پاســخ گفــت: »آزادی افــکار
دموکراســی! دموکراســی؟ ایــن واژه‌هــا یعنــی چــه؟ 
هیچ‌کدامشــان بــه درد مــن نمی‌خــورد« در ایــن 
میــان ســاواک مطابــق شــیوۀ مرســوم به‌ســرعت 
وارد عمــل شــد و کتــاب خاطــرات شــاه ـ مأموریــت 
مزیت‌هــای  دربــارۀ  آن  در  کــه  وطنــم ـ را  بــرای 
تک‌حزبــی  دولت‌هــای  بــر  چندحزبــی  نظام‌هــای 
ســخن بــه میــان آمــده بــود، از همــۀ کتابخانه‌هــا و 
کتاب‌فروشــی‌ها جمــع کــرد« )آبراهامیــان، 1400ت: 

.)268
محمدرضــا  تــاش  و  تمایــل  خصــوص  در 
ــه دور  ــه‌ای از قدســیت ب ــه کشــیدن هال پهلــوی ب
خــود هــم نشــانه‌ها فــراوان هســتند. جملاتــی کــه 
شــاه در توصیــف خــود و پادشــاهیش می‌گفــت، 
تصــور او را از خــود در آن ســال‌ها نشــان می‌دهــد. 
اطرافیــان او هــم بــا تکــرار چنیــن جملاتــی موجــب 
تشــدید آن تصــورات می‌شــدند. مثــاً ایــن جملــه 
از اســدالله علــم، وزیــر دربــار اســت: »تنهــا گنــاه 
شــاه ایــن اســت کــه بیــش از حــد بــرای مردمــش 
بــزرگ اســت، ایده‌هایــش بــرای مــا بســیار عظیــم 

اســت«. )آبراهامیــان، 1400ت: 225(
بـزرگ‌بــیــنــــی شـــــــاه نــســـــبــــت بـــه خـــــود، بــــا 
باســتان‌گرایی ترکیــب شــده بــود. جملــه معــروف 
افتتاحیــۀ  در   1350 مهــر   20 در  شــاه  محمدرضــا 
جشــن‌های 2500 سالۀ شاهنشــاهی گویــای ایــن امر 
اســت: »کــوروش! آســوده بخــواب کــه مــا بیداریــم«. 
در ایــن دوران باســتان‌گرایی بــرای شــاه، بــه منزلــۀ 
مشــروعیت  حفــظ  و  کســب  جهــت  تکیه‌گاهــی 
بــود. بــه همیــن خاطــر در جشــن‌های 2500 ســاله، 
بــر بزرگداشــت کــوروش تأکیــد می‌گــردد و حکومــت 
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شــاه بــه طــور ضمنــی در تــداوم آن تعریــف می‌شــود. 
توصیــف فــرح از جایــگاه شاهنشــاه هــم در همیــن 
خاصــی  معنــی  »پادشــاه  می‌گیــرد:  قــرار  راســتا 
شــیوۀ  حکــم  در  دارد.  ایرانــی  خانواده‌هــای  بــرای 
زندگــی ماســت. طــی 2500 ســال گذشــته بخشــی 
جدایی‌ناپذیــر از تاریــخ مــا بــوده اســت«. )آبراهامیان، 

)225 1400ت: 
امــا نســبت مــرگ یزدگــرد بــا حکومــت جدیــد 
چگونــه اســت؟ در ســال 1358 کــه مــرگ یزدگــرد 
ــر از یــک  ــار بــه صحنــه مــی‌رود، کمت ــرای اولیــن ب ب
ســال از اســتقرار حکومــت جدیــد گذشــته و بعیــد 
اســت کــه بیضایــی در پــی مشابهت‌ســازی تــام 
و تمــام شــرایط افــول یزدگــرد بــا حکومــت جدیــد 
باشــد. امــا می‌تــوان ایــن نمایشــنامه را هشــداری 
بــرای مــردم و حکومــت در نظــر گرفــت. بــه ایــن 
انحرافــی  مســیر  در  ابتــدا  همیــن  از  کــه  معنــا 
نیفتنــد. البتــه توجــه بــه دیالــوگ پایانــی اثــر نشــان 
نویســنده، حکومــت  اصلــی  توجــه  کــه  می‌دهــد 

جدیــد و نحــوۀ عمــل و رفتــار آنــان اســت. 
زن: آری، اینــک داوران اصلــی از راه می‌رســند. 
شــما را کــه درفــش ســپید بــود ایــن بــود داوری؛ 
ــان چــه باشــد! )بیضایــی،  ــا رای درفــش ســیاه آن ت

)69  :1398
کــه بازیگــران در انتهــای کار  و ســرودی هــم 
مســیر  بیضایــی  می‌دهــد  نشــان  می‌خواننــد، 
می‌بینــد:  خــود  جامعــۀ  مقابــل  را  پرپیچ‌و‌خمــی 

باشد که هر که این افسانه می‌خواند، 
از هزار نیرنگ جهان برهد.

در پهنۀ آزمایش گیتی سربلند برآید. 
ــر  دســت مهــر کــه دراز کنــد، دشــته‌ای در براب

نشــود. 
و  کــه،  دوســتش  ندانــد  کــه  نرســد  روزی 
)69  :1398 )بیضایــی،  کیســت...  دشــمنش 
کــه  گرفــت  نتیجــه  می‌تــوان  به‌این‌ترتیــب 
هــدف اصلــی از نــگارش مــرگ یزدگرد نــه تحلیل بر 
ســقوط پهلــوی بلکــه شــناخت مســیر پیــشِ روی 
اســت. گویــی تمــام نمایشــنامه نوشــته شــده تــا 
ایــن نقطــۀ حســاس برســد. »داوری اصلــی«  بــه 

مربــوط بــه عملکــرد و مواضــع انقلابیونــی اســت 
کــه حــدود یــک ســال اســت بــه پیــروزی رســیده‌اند 
خویــش  حکومــت  شــیوۀ  ترســیم  پــی  در  و 
آنــان هــم می‌خواهنــد مســیری در  آیــا  هســتند. 
ــه شــیوۀ حکمرانــی  ــد کــه به‌تدریــج ب پیــش بگیرن
او  سرنوشــت  بــه  درنهایــت  و  برســند  یزدگــرد 
کــه  اســت  اساســی  ســؤال  ایــن  شــوند؟  دچــار 
نویســنده مطــرح می‌کنــد و مخاطــب هــم خــود را 
آن می‌بینــد. از ســرود انتهایــی می‌تــوان  مقابــل 
بــه  نســبت  بیضایــی  کــه  گرفــت  نتیجــه  چنیــن 
آینــده خوشــبین نیســت و یــا دســت کم ضــرورت 
بــرای  را  همگانــی  توجــه  و  دائمــی  هوشــیاری 
مســیرهای  بــه  نغلتیــدن  و  نشــدن  منحــرف 

می‌دانــد.  ضــروری  اشــتباه 
را  یزدگــرد  مــرگ  می‌تــوان  مثــال  به عنــوان 
و  قدسی‌ســازی  وخیــم  نتایــج  بــرای  هشــداری 
بــرای  فرا انســانی  ویژگی‌هــای  بــه  شــدن  قائــل 
حاکــم بــه دولتمــردان جدیــد دانســت. گفتیــم کــه 
ابتــدا موجــب  در  اگرچــه  قدسی‌ســازی حاکمــان 
تقویــت ســریع پایه‌هــای حاکمیــت می‌شــود امــا 
در ذات خــود ریشــه‌های ســقوط حکومــت را هــم 
بــه همــراه دارد. در حکومــت قبــل باســتان‌گرایی 
محملــی بــرای کشــیده شــدن حاکمــان بــه وادی 
بــه  هــم  جدیــد  حکومــت  شــد.  قدسی‌ســازی 
خاطــر شــکل گرفتــن بــر پایــۀ دیــن، در معــرض 

ایــن آســیب قــرار داشــت. 

نتیجه‌گیری
ــاب  ــوکاچ در ب ــا بررســی دیــدگاه ل گفتیــم کــه ب
مؤلفــه  پنــج  تاریخــی،  درام  و  رمــان  تفاوت‌هــای 
از  اســتفاده  می‌گــردد:  احصــا  تاریخــی  درام  بــرای 
قهرمــان  وجــود  زندگــی،  ســنخ‌نمای  فاکت‌هــای 
شــدن  انســانی  بــودن،  عمومــی  جهان‌تاریخــی، 

تاریــخ و اکنونــی ســاختن تاریــخ. 
مؤلفــۀ  پنــج  میــان  از  بیضایــی،  اثــر  در 
کامــل  شــکل  بــه  مؤلفــه  چهــار  شــده،  گفتــه 
مورد »فاکت‌هــای  چهــار  ایــن  می‌شــود.  رعایــت 
تاریــخ«،  شــدن  »انســانی  زندگــی«،  ســنخ‌نمای 
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تاریــخ«  ســاختن  »اکنونــی  و  بــودن«  »عمومــی 
هســتند. بــا توجــه بــه دیــدگاه بیضایــی کــه گفتیــم 
بیــان  توانایــی  و  دارد  کارکــردی  نــگاه  تاریــخ  بــه 
ســاختن  »اکنونــی  دارد،  را  تاریــخ  ابــزار  بــا  کنایــی 
تاریــخ« در آثــار او اهمیتــی مضاعــف پیــدا می‌کنــد. 
 بیضایــی بــه ســراغ تاریــخ مــی‌رود تــا پیامــی 

ً
اساســا

را بــه زمــان حــال برســاند. مخاطبــان ایــن پیــام هــم 
می‌تواننــد حاکمــان باشــند و هــم مــردم. در مــرگ 
یزدگــرد هــم طبقــۀ حاکــم مورد خطــاب قــرار می‌گــرد 
و هــم مــردم عــادی. حاکمــان مورد هشــدار قــرار 
می‌گیرنــد کــه در صــورت جدایــی حاکمــان از مــردم 
و تکیه بــر تصــورات قدســی بــه جــای جلــب رضایــت 
مــردم، سرنوشتشــان ســقوط و ذلــت خواهــد بــود. 
مــردم را هــم متوجــه می‌کنــد کــه پذیرفتــن و درونــی 
کــردن باورهــای قدســی نســبت بــه حاکمــان چــه 
شــرایطی را برایشــان بــه بــار خواهــد آورد. ایــن اثر در 
ســال‌های پرتلاطــم پــس از پیروزی انقلاب نوشــته 
می‌خواهــد  بیضایــی  می‌رســد  نظــر  بــه  و  شــده 
تازه اســتقرار یافته بدهــد  نظــام  بــه  هشــدارهایی 

کــه در مســیری اشــتباه نیفتــد.
لــوکاچ،  بــا مؤلفه‌هــای  امــا بارزتریــن تفــاوت 
در »قهرمــان جهان‌تاریخــی« بــروز پیــدا می‌کنــد. 
بــر اســاس توضیحاتــی کــه ذکــر شــد، لــوکاچ افــراد 
نزدیــک بــه هســتۀ قــدرت را مناســب قبــول نقش 
بیضایــی  امــا  می‌دانــد.  جهان‌تاریخــی  قهرمــان 

لااقــل  عادی-یــا  مــردم  میــان  از  را  قهرمانانــش 
افــراد رده‌پاییــن حکومتی-انتخــاب می‌کنــد. رأس 
ــد آوردن موقعیــت   نقــش پدی

ً
ــا هــرم قــدرت صرف

اصلــی را دارد. در مــرگ یزدگــرد، یزدگــرد قهرمــان 
مقامــات  از  طیفــی  و  نیســت  جهان‌تاریخــی 
و ســرکرده در  و ســردار  حکومــت شــامل موبــد 
ایــن جایــگاه قــرار می‌گیرنــد. ایــن افــراد هرچنــد 
می‌شــوند  محســوب  حکومتــی  مقامــات  جــزو 
امــا حتــی تاکنــون شــاه را از نزدیــک ندیده‌انــد و 
بــا هســتۀ قــدرت فاصلــه دارنــد. می‌تــوان آن‌هــا 
مقامــات  و  عــادی  افــراد  میانــۀ  در  افــرادی  را 

دیــد.  حکومتــی 
نیســت  اتفــاق  و  تصــادف  ســر  از  امــر  ایــن 
تاریــخ  بــه  نســبت  بیضایــی  بینــش  بــه  بلکــه 
برمی‌گــردد. بیضایــی بــه شــیوه‌های تاریخ‌نــگاری 
در ایــران نقــد می‌کنــد کــه چــرا در آن مــردم عــادی 
غایــب هســتند؟ همچنیــن بیضایــی اعتقــاد دارد 
کــه قبــل از اصلاحــات سیاســی، بایــد اصلاحــات 
بــه ســراغ  بایــد  یعنــی  باشــیم،  فرهنگــی داشــته 
نقــد و اصــاح باورهــای عمومــی برویــم. طبیعــی 
اســت کــه اگــر درام‌نویســی چنیــن ملاحظاتــی در 
بــاب تاریــخ و فرهنــگ داشــته باشــد و بخواهــد 
مــردم  از  قهرمانانــش  کنــد،  خلــق  تاریخــی  درام 

باشــند.  عــادی 

پی‌نوشت‌ها
1. Georg Lukacs.		  2. facts of life.		  3. parting-of-the-ways.
4. calling to account.		  5. world-historical individuals.	 6. public character.
7. translation into human terms.	 8. taking place in the present.
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